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فرهنگ و مناظره

دو هفتــه قبل وقتــی در یادداشــتی بــا عنوان  �
(هنرمنــدان و انتخابات) به این موضوع پرداختم که 
انتخابات عرصه فراهمی است تا هنرمندان و اصحاب 
فرهنگ بتوانند خواســته های صنفی خود را مطرح 
کنند و این قشــر به  دلیل موقعیت شــان در جامعه 
و محبوبیت شــان در بین مردم در به صحنه کشــیدن 
اقشار مختلف تأثیر گذارند و از همین روی می توانند در 
به کرسی نشــاندن مطالبات بر حق شان و مطرح کردن 
بحــث فرهنگ و هنر در یک فضــای همه گیر حضور 
خود را نشان دهند، از سوی کسانی با بدبینی نگریسته 
شد. در آن زمان مطرح کردن چنین بحثی شاید قدری 
خوشــبینانه و به دور از واقعیت دیده می شد و حتی 
تعدادی از همــکاران در تماس هایی این عقیده را با 
صراحت مطــرح کردند. پس از برگــزاری اولین دور 
مناظره هــا و غیبت بحث فرهنگ و هنر در آن غربت 
موضوع فرهنگ یأس و ســرخوردگی ای را به ویژه در 
بین قشر فرهنگی جامعه ایجاد کرد و همین احساس 
و برداشــت یادداشــت ها و اعتراضاتی را در فضای 
رســانه ای از ســوی این لایه اجتماعی دامن زد و من 
نیز در نوشــته ای با عنوان (جایگاه فرهنگ و هنر در 
مناظره های کاندیداها) در هفته گذشــته، در این باره 
مطالبی را نوشتم. خوشــبختانه در دومین مناظره از 
دو موضوع در نظر گرفته شده که باید کاندیداها به آن 
می پرداختند، یکی بحث فرهنگ و هنر و برنامه های 
هریک از کاندیداها دراین باره بود؛ تا آنجا که به  خاطر 
دارم این باید اولین بار باشــد کــه موضوع فرهنگ و 
هنر به عنوان بحثی مستقل در مناظره های انتخابات 
ریاســت جمهوری طرح شــده اســت، صرف نظر از 
نحوه پیشــرفت صحبت ها و نظریــات کاندیداها در 
ایــن زمینه، اختصاص پیداکــردن موضوع فرهنگ در 
چنین آوردگاهی نشــان داد که تا چــه حد جایگاه و 
پایــگاه هنــر و فرهنــگ در صحنه اجتماعــی و نزد 
تصمیم گیرندگان کشور تغییر یافته و تا کجا می تواند 
کاربرد داشــته باشــد و چنین گلوگاه هایی تا چه حد 
فرصت غنیمتی اســت برای بالاکشــیدن جایگاه این 
مهم ترین دستاورد بشری. بی شــک پیگیری مطالب 
گفته شــده و قول های داده شده باید پس از انتخابات 
از اولویت های پیگیری نهادها و تشکل های مردمی و 
صنفی جامعه فرهنگی باشد. اینکه موضوع فرهنگ 
و هنر تا این حد توانســته اهمیت خــود را بازگو کند 
و حتی توجــه تصمیم گیرندگان سیاســی را به خود 
معطــوف دارد، امری طبیعی اســت؛ زیرا در جهانی 
که به  خاطر رشــد وسایل اطلاع رســانی و چرخش 
اطلاعاتی کــه به تدریج فرهنگ و هنر را به اولین نیاز 
جوامع تبدیل کرده و در هر دو بعد توسعه درون زا و 
دیپلماســی فرامرزی به یکی از مهم ترین شاخصه ها 
تبدیل شده و به همین دلیل است که هنرمند معاصر 
درحالی که دستی بر اینترنت دارد و از این طریق خود 
را به جهان متصل کرده اســت و با دســتی دیگر به 
خلق اثر هنری می پردازد، دیگر نمی تواند نســبت به 
امری مانند انتخابات منفعل باشد و جهانش را صرفا 
در کنج تنهایی خود جست وجو کند؛ چراکه جهان با 
همه کنش ها و واکنش هایش در کنار او حضور دارد.

«توفان» مازیار سیدی در  راه است
شــرق: مازیــار ســیدی، کارگــردان «مرســولات  �

پترزبورگ» و بازیگر «آشــپزخانه» از ۲۸ اردیبهشــت 
نمایــش «توفــان» شکســپیر را در تالار خورشــیدی 
دانشــگاه هنر روی صحنه می بــرد. دراماتورژی این 
اثر را فرهاد امینی برعهده دارد، اســماعیل شــفیعی 
استاد مشــاور این پروژه و رضا سرور نیز استاد مشاور 
دراماتــورژی ایــن اثر اســت. در ایــن نمایش که یک 
پروژه اســتاد- شــاگردی اســت، بازیگران آن عمدتا 
از دانشــجویان تئاتر دانشــگاه های هنر سراسر ایران 
هســتند. پیش فروش «توفان» که تــا نیمه خرداد هر 
شــب ســاعت ۱۹:۳۰ روی صحنه می رود، در سایت 
تیوال آغاز شــده و در خلاصه آن آمد است: «پراسپرو 
برای آموختن دانش جادویی و علوم جدیده شهریاری 
را به برادرش آنتونیو ســپرد و بــرادرش به او خیانت 
کرد. با همراهی شاه ناپل توطئه ای ساختند تا پراسپرو 
را از تمام حقوق به عنــوان دوک میلان محروم کنند. 
نمی توانستند پراسپرو را بکشــند پس به همراه دختر 
سه ســاله اش به دریا ســپردند. پراسپرو و دخترش به 
جزیره ای متروک رســیدند و نجات یافتند. پراسپرو در 
همان جا به آزمودن و آموختن پرداخت تا از چرخش 
روزگار همان دریا دشمنانش را یکجا به جزیره آورد».

مردمان مرشدلو  در گالری هما
شرق: احمد مرشدلو، نماینده جریان مشخصی  �

از نقاشی معاصر ایران است. مردم حاشیه و زنان 
و مردان معمولی موضوع اصلی آثار اوســت. این 
هنرمند انفعال را ایده محوری کارهایش می داند 
و معتقد است انسان بدون کنش، تفاوت چندانی 
بــا طبیعت بی جــان نــدارد و او در پــی نمایش 
چنین واقعیتی اســت. قرار است اولین کتاب آثار 
این هنرمنــد به همراه گفت وگوی شــهروز نظری 
با احمد مرشــدلو با عنوان «چشم سر» در افتتاح 
نمایشــگاه اخیرش در گالری هما رونمایی شــود. 
طراحی و خلق کتاب را استودیو ۰۰۹۸۲۱ و ایمان 
صفایی برعهده داشــته و پروژه ســاخت کتاب را 

هویار اسدیان انجام داده است.

زیر آسمان فیروزه اي

نامزدها نمی دانند برای هنر 
چه کرده اند

وقتی آقــای قالیبــاف در مناظــره دوم به آقای  �
روحانی خیلی کلی گفت در شهرداری برای هنر کارها 
کردیم، رئیس جمهور هم کلی تر گفت ما هم؛ و فقط 
یادش آمد از فعال شــدن ارکسترهای موسیقی یادی 
کنــد؛ پیدا بود هیچ یک از آقایان دقیقا نمی دانســتند 
بــرای هنر چــه کرده اند؛ درحالی کــه جامعه هنری 
انتظاراتش بسیار بیش از عملکردهاست اما موضوع 
بحث این نوشــتار این اســت که کاندیداهای محترم 
حتی حســاب معدود کارهایی را کــه برای فرهنگ 
و هنر کرده اند هم نداشــتند؛ حتــی به خود زحمت 
نداده بودند آماری در جیب بغلشان بگذارند تا عیار 
هنردوستی شان را به رخ رقیب بکشند و هر دو طرف 
ترجیح دادند مثل برق و باد از این موضوع بگذرند. 

 شــاید توقع گزافی اســت کــه از رئیس جمهور، 
معاون اولش یا حتی شــهردار تهــران بخواهید آمار 
عملکرد خود در عرصه هنر را از بر باشــند، اما وقتی 
در یک رقابت داغ انتخاباتی برای مناظره ای با عنوان 
سیاســی- فرهنگی آمده باشند، جز این مگر انتظاری 
از آنها می رود؟ وقتی بدون آمار دستاوردهای هنری 
به مناظره ای فرهنگی می آیند، معنایش این است که 
برای این عرصه چنــان که باید ارزش و منزلتی قائل 
نیســتند یا اینکه سبد رأی هنرمندان را آن قدرها مهم 

تلقی نمی کنند که برایش آمار بدهند.
یک- آقــای رئیس جمهور روحانی به دلیل اینکه 
نخستین نامزدی بود که به هنر اشاره و اعتراض کرد: 
«از پخش دعای ربنا یــک هنرمند ابا می کنیم» نمره 
بالایــی به خود اختصاص داد اما وقتی از نام بردن از 
استاد شجریان امتناع کرد، نشان داد نسبت به چهار 
ســال قبل در عرصه هنر عقب نشســته است؛ او در 
ادامه فقط به آشــتی دادن جامعه هنری با دولت و 
دایرکردن ارکســتر سمفونیک و ارکســتر ملی اشاره 
کرد و پیدا بود دســتاوردهای تجسمی، رونق دوباره 
ســالن های ســینما، اجراهای پرشــمار تئاتر، بهبود 
شــرایط ممیزی کتاب و... را به خاطر ندارد، او حتی 
برای توســعه هنر و جبران مافــات، برنامه ای ارائه 
نداد، انگار نه انگار نفس مناظره برای همین هاست. 
دو- آقای اســحاق جهانگیری اما به دلیل طرح 
چندباره مســائل فرهنگ و هنر در مناظره دوم، گوی 
ســبقت را از رقبــا در این زمینه ربــود؛ او با نام بردن 
از آقای اصغــر فرهادی آغاز کرد کــه از یک فرد به 
یک نهــاد ارتقا یافته و با تمــام محدودیت ها پرچم 
ایران را بالا نگه داشــته اســت. او گفت که با قدرت 
فرهنگی قادریم خیلی از مسائل بین المللی و داخلی 
را حــل و فصل کنیم و درعین حال خواســتار آزادی 
عمل هنرمندان شــد و ســپس به مبحث پرماجرای 
لغو کنسرت ها اشــارتی کرد و گفت: «به هیچ وجه از 
هیچ کس پذیرفته نیســت که هنرمندی تمام مراحل 
قانونی خود را طی و برای اجرای کنسرتی اقدام کند، 
اما مقامی بتواند مانع کار او شــود». اما او نیز آماری 
به همراه نداشــت و عجیب آنکه نگفت چرا دولت 
نتوانســت جلوی دلواپســان از جامعه هنری دفاع 
کنــد و حتی وعده ای هم نداد که در دولت بعد برای 

اعتباریافتن مجوزهای دولت چه خواهند کرد! 
ســه- آقــای قالیبــاف اما بــا جملــه اعتراضی 
درخصوص نحــوه انتخاب دو وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی ســخنانش را آغاز کرد و گفت: «اولین تکریم 
اهالی فرهنــگ واگذاری امور فرهنگی به خودشــان 
است نه اینکه کسی را به کار بگیریم که نه فرهنگیان 
را می شناســد و نــه فرهنگیان او را می شناســند». او 
حواســش نبود جامعه هنری می پرسد چرا ایشان در 
چند سال اخیر در سازمان فرهنگی -هنری شهرداری 
تهران که بودجه ای درخورملاحظه  هم دارد، رؤسایی 
را منصوب می کند که کمترین نســبت را با فرهنگ و 
هنر دارند. اول اردیبهشــت ۹۴ در همین ستون با تیتر: 
«ریاســت های ۲۱ماهه» در همین باره نوشته ام. آقای 
قالیبــاف که در ایــن مناظره مدعی شــد باید بگوییم 
در هنــر چه کردیــم هم هیچ آماری همراه نداشــت 
و تنها گفت «به خانه موســیقی تهــران (!) کمک و 
چندین  هــزار صندلی ســینما اضافــه کردیم». حال 
آنکه او می توانســت به سمپوزیوم ها و دوسالانه های 
مجسمه ســازی، برنامــه بهارســتان، نگارخانه ای به 
وســعت شــهر، تأســیس خانه موزه ها، پردیس تئاتر 

تهران و صبا و... اشاره کند که نکرد. 
چهار- آقای میرســلیم که جامعه هنری خاطرات 
خوبی از دوران وزارتــش ندارند هم با خواندن متنی و 
مصادره کردن یک فیلــم و یک کتاب علیه دولت، همه 
خاطــرات ســال های ۷۲ تا خــرداد ۷۶ خورشــیدی را 
بازســازی کرد؛ او که بعد از چهار ســال وزارت فرهنگ، 
کمتریــن ارتبــاط را با جامعه هنر داشــته، مقصر همه 
بلایایــی را که بر شــخصیت های فیلــم «ابدویک روز» 
می رود، دولت چهارســاله روحانی خواند تا هم صدای 
ســعید روستایی (کارگردان فیلم) را درآورد و هم نشان 
دهد راست می گویند او چهره ای صنعتی است تا هنری. 
پنج- آقایان رئیسی و هاشمی طبا هم در حد زنگ 

انشا از اهمیت فرهنگ و هنر گفتند و خلاص. 
شــش- با چنین پازلی اهالــی فرهنگ و هنر پای 
صندوق های رأی می روند؛ معترض، حتی خســته از 
برآورده نشــدن مطالبات اما می روند و رأی می دهند؛ 
اعلام حمایت های شفافشــان که هر روز رســانه ای 
می شــود و پایانی است بر رودربایســتی های ایرانی، 

این را می گوید. 

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2859 سه شنبه   19 اردیبهشت 1396

 على فرامرزى
 حسین هاشم پور 

 شاهرخ دولکو

نسیم قاضى زاده

هنر

روز گذشــته فضای مجازی به خصــوص در میان 
گروه های مختلف موســیقی، ملهم از انتشــار نامه ای 
منسوب به اســتاد شــجریان بود که در آن با ادبیاتی 
بســیار متفاوت از ادبیات ایشان به گله گذاری از دولت 
یازدهــم و در نهایت تصمیم بــه انداختن رأی به نفع 
ایشــان در صندوق های روز بیســت ونهم اردیبهشت 
پرداختــه بود؛ نامه ای که به نظر می رســد با طراحی 
قبلی و در پــی مناظره روزهای گذشــته کاندیداهای 
ریاســت جمهوری و مباحــث مطرح شــده در حــوزه 

موسیقی نوشته شده بود.
حمیدرضــا نوربخش، مدیرعامل خانه موســیقی، 
گفت: «متأسفانه این کار کار دوستان احمق و دشمنان 
داناست وگرنه تابه حال کی اســتاد شجریان به کسی 

نامه نوشته است که حالا دومی اش باشد؟»
او که ســال ها از محضر استادی شجریان در زمینه 
آواز و ردیف استفاده کرده است، ادامه داد: «متأسفانه 
اینها حرف هایی اســت که با مقاصدی کاملا مشخص 
از ســوی افراد و گروه  ها طراحی می شــود. خیلی هم 
راحت در فضای مجازی به صورت رایگان و بی دردسر 
به نام هرکســی که بخواهند منتشــر می شود و تا فرد 
بیاید و ثابت کند که این نوشته یا نامه از سوی او نبوده 
اســت، میلیون ها نفر آن را خوانده انــد. نرم افزارهایی 
همچــون تلگرام و امثالهم، تریبونــی مجانی اند برای 
همیــن افراد و مقاصــد. به هرروی مــن معتقدم این 

اتفاقات کاملا با طراحی قبلی صورت گرفته است».
از سویی دیگر مجید درخشانی، آهنگ ساز و نوازنده 
که در ســال های گذشــته بارها با شــجریان همکاری 
داشــته و از جمله آثار مشــترک ایــن دو می توان به 
آلبوم «در خیال» اشــاره کرد، روز گذشــته با دلخوری 
از شرایط به وجودآمده در زمینه ممنوع الفعالیت شدن 
شــجریان در ســال های دولت احمدی نژاد با ایلنا به 
گفت وگــو نشســت. او در فرازهایی از ایــن گفت وگو 
گفته اســت: «بیشــتر از هشت سال اســت که استاد 

محمدرضا شــجریان در ایران ممنوع الکار است؛ البته 
در این مدت آلبوم های ایشــان در ایران منتشــر شــده 
منتها ممنوع الکنسرت شــده اند. از نظر من شاید رفع 
این ممنوعیت در شرایط کنونی که ایشان بیمار هستند 
تأثیر خاصی نداشــته باشــد، اما این رفــع  ممنوعیت 
اجــرای صحنــه ای زمانــی ارزش داشــته و دارد که 
ایشــان امکان اجرای کنسرت داشــته باشند. متأسفم 
که باید بگویم اســتاد شــجریان در این ســال ها واقعا 
با مظلومیت روبه رو بوده اند. این دوره بســیار سختی 

برای اســتاد شــجریان محسوب می شــود چون هم 
مســئله بیماری شــان به وجود آمده و هم از این نظر 
که نتوانسته اند در هشــت سال اخیر برای مردم ایران 
اجرائی در داخل کشــور داشته باشــند، حائز اهمیت 
اســت. به هرحال اســتاد شــجریان در کنســرت های 
داخل کشــور انرژی بســیار زیــادی از مــردم مهربان 
کشــورمان می گرفتند و متأسفانه این انرژی به واسطه 
ممنوع الاجراشــدن، از ایشان دریغ شــده است. از این 
بابت من هم مانند بســیاری از مردم کشــورمان متأثر 

هستم. استاد شجریان سال های سال آن قدر آثار خوب 
اجرا کرده اند که هرگز از ذهن مردم ایران پاک نخواهند 

شد».
انتشــار این نامه جعلی که به اعتقاد کارشناسان از 
طرحی قبلی و هدف دار علیه جناح حامی دولت خبر 
می دهد، به نظر می رســد که تحت تأثیر صحبت های 
محمدباقر قالیباف در آخرین مناظره تلویزیونی اش در 
زمینه موسیقی باشد. او در این مناظره از حمایت خانه 
موسیقی و هنرمندان این حوزه سخن گفت درحالی که 
بلافاصلــه بعد از صحبت های او، خانه موســیقی در 
بیانیه ای به صورت رســمی اعلام کرد که تنها ســالی 
معادل صدمیلیون تومان از ســوی شــهرداری تهران 
به این خانه کمک می شــود. ضمن اینکه در دوره این 
نامزد ریاست جمهوری بود که با دستور شهاب مرادی، 
رئیس ســازمان فرهنگــی - هنری شــهرداری، تمام 
کلاس های موسیقی در فرهنگ ســراها تعطیل شدند 
و همچنان بعد از پیگیری های چندین وچندساله خانه 
موسیقی، به حالت نیمه تعطیل درآمده اند. در روزهای 
گذشــته، حمید شــاه آبادی، معاون هنری وزیر ارشاد 
دولت گذشته، در گفت وگویی از عملکرد موسیقی در 
دولت گذشته دفاع کرد و فعالیت های موسیقی دولت 
احمدی نژاد را از حیث کمیت و کیفیت با دوره روحانی 
قابل مقایســه ندانســت، حال آنکه آمار منتشرشده از 
سوی دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در چند روز گذشته با صحبت های شاه آبادی مغایرت 
دارد و خبر از رشــد چندین وچنددرصدی فعالیت های 
موسیقی با شاخص هایی چون انتشار آلبوم، تک آهنگ 

و... می دهد.
آخریــن نکتــه اینکه، جــدای از تمامی حواشــی 
پیش آمــده در زمینه انتشــار نامه جعلــی، صبح روز 
گذشــته، عکس های جدیدی از استاد در حال باغبانی 
در صفحه اینســتاگرام همایون شجریان منتشر شد که 

نشان از بهبود حال عمومی استاد داشت.

کنسرت موسیقی کریستف رضاعی با عنوان «صدا و 
تصویر» در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت در فرهنگ سرای 
نیاوران برگزار شــد کــه مورد اســتقبال مخاطبان قرار 
گرفــت و تمام بلیت ها چند روز پیــش از اجرا به پایان 
رسید. کریســتف رضاعی که به تازگی به خاطر موسیقی 
فیلم «نگار» از جشــنواره سی وپنجم فیلم فجر سیمرغ 
بلورین دریافت کرد، در کارنامه اش ســاخت موســیقی  
فیلم هایــی همچون «کنعان»، «ماهــی و گربه» و «در 
دنیای تو ساعت چند است؟» را دارد و همچنین جوایز 

داخلی و خارجی معتبری را گرفته است. 
قطعاتــی که بــرای این اجرا انتخاب شــده بودند 
نزدیک به کنســرت ســال گذشــته در هفته موسیقی 

تلفیقــی تهــران بودند و درواقــع این رپرتــوار برای 
دومین بــار روی صحنــه رفت. گروهی کــه رضاعی 
برای اجرای آثارش انتخاب کرد شامل موسیقی دانان 
جــوان و توانمندی مانند بردیا کیارس در کنار نوازنده 
جوانــی همچون پریناز حیدری نژاد با ۱۷ ســال ســن 
بود. همچنین یکــی از مهم ترین ویژگی های گروهش 
حضــور پررنگ بانــوانِ نوازنده بــود. در این اجرا هم 
پریسا پیرزاده، لعیا اعتمادی، سایوری شفیعی و پریناز 
حیدري نژاد نیمی از اعضای گروه را تشکیل می دادند 
که از پس اجرای قطعات به خوبی برآمدند. همچنین 
امیر دارابی، مهرداد عالمی و آرمین قیطاسی از دیگر 
نوازندگان این گروه بودند که در اکثر ارکسترهای دیگر 

به عنوان مایستر ساز خود ظاهر می شوند. این کنسرت 
را «ســازباز» و نشــر «میم» با حمایت لــورآل پاریس 
برگزار کردند کــه وظیفه صدابرداری آن برعهده رضا 
عســگرزاده و نــور و طراحی صحنه برعهده حســام 
نورانی بود. نکته قابل توجه دیگر، حضور قباد شــیوا 
و عینــک معروفش (امضای خاصــش در طراحی) 
به عنوان طراح پوستر است. همچنین قابل ذکر است 
هنرمندان زیادی به تماشای این کنسرت نشستند که از 
جمله آنها می توان به: حســین علیزاده، پرویز تناولی، 
قباد شــیوا، فرزانه طاهری، گلی امامــی، دارا داریی، 
علی بوســتان، حامد بهداد، امیــر آقایی، صابر ابر و... 

اشاره کرد. 

شــرق:  بزرگ ترین مجموعه ســینمایی غرب تهران بــا ظرفیت هزارو 
۴۰۰ صندلــی آغاز به کار می کند. مجموعه ســینمایی مگامال اکباتان 
با ظرفیت هــزارو ۴۰۰ صندلی، عصر جمعه بــا نمایش فیلم «نهنگ 
عنبــر ۲»، به کارگردانی ســامان مقــدم افتتاح می شــود. به گزارش 
روابط عمومی مجموعه ســینمایی اکباتان، این مجموعه ســینمایی با 
۱۰ ســالن از سوی شرکت نمایشــگران پرده نقره ای آماده بهره برداری 
شــده و با آغاز به کار آن، هــزارو ۴۰۰ صندلی به ظرفیت ســالن های 
سینمایی افزوده می شود. این مجموعه دارای ۱۰ سالن سینمایی است 
که بزرگ ترین ســالن آن ۳۰۰ نفر گنجایش دارد. همچنین با افتتاح این 
مجموعه سینمایی، برای نخستین بار سالن سه بُعدی صدا در کشور نیز 
کار خود را آغاز می کند. تعبیه لژ خانوادگی در سالن های این مجموعه، 
طراحی تجهیزات نــور و صدای منحصربه فرد و اســتفاده از بالاترین 
کیفیت و استاندارد نور و صدا از جمله ویژگی های این مجموعه است. 
مجموعه ســینمایی اکباتــان به عنوان بزرگ ترین مجموعه ســینمایی 

غرب تهران ساعت ۲۰ جمعه، ۲۲ اردیبهشت، آغاز به کار می کند.

بزرگ ترین مجموعه سینمایی غرب تهران 
افتتاح می شود

شرق: مؤسسه فرهنگ و هنر ماندگار، نمایشگاه «رویکردها و گرایش ها 
در هنــر معاصر ایران» را عصر پنجشــنبه، بیســت ویکم اردیبهشــت 
در گالــری پردیس ملت برگــزار می کنــد. در این نمایشــگاه، آثار ۴۰ 
هنرمنــد جوان و نســل میانی که هر یک از زاویــه ای مختص به خود 
در هنر معاصر ایــران نقش آفرینی می کنند ارائه خواهد شــد. در این 
نمایشگاه آثار پویا آریان پور، نسیم ابوالقاسم، شهریار احمدی، مسعود 
اخوان جم، مریم اشکانیان، امیرحسین بیانی، مجتبی تاجیک، مونا پاد، 
مهدیه پازوکی، مرتضی پورحســینی، آرمیــن پورفهیمی، بهناز جلالی، 
وحید چمانی، شــیما خشخاشــی، سلمان خوشــرو، فرناز ربیعی جاه، 
آزاده رزاق دوست، روشنا رســتمی، حامد رشتیان، لیلی رشیدی، بابک 
روشــنی نژاد، کامبیز صبری، نســترن صفایی، طاهــره صمدی طاری، 
قدرت االله عاقلی، کیوان عســگری، ســمیرا علیخانزاده، زهرا قیاســی، 
بهنام کامرانی، کورش گلناری، یسری مجتهدی، احمد مرشدلو، مانلی 
منوچهری، نزار موســوی نیا، نگار نادری پور، بنفشه همتی، بیتا وکیلی، 

لیلا ویسمه، الهه یزدانیان و محمدرضا یزدی روی دیوار می روند. 

۴۰ هنرمند در نمایشگاه
 «رویکردها و گرایش ها»

شرق: «پشــنگ کامکار»، آهنگ ساز و نوازنده برجسته سنتور، پنجم 
خرداد در تالار وحدت تهران کنســرت تک نــوازی اجرا می کند. او 
در ایــن برنامه اثر «بارانه» را که یکــی از موفق ترین آثار تک نوازی 
این ســاز اســت، به اجرا درمی آورد. در بخش پایانی این اجرا هم 
«ســیاوش کامکار» و «نیریز کامکار» پدر را در اجرای این کنســرت 

همراهی خواهند کرد. 
پشــنگ کامکار، نوازنده چیره دست سنتور و از بنیان گذاران گروه 
شــیدا، سال ها پیش «بارانه» را در دســتگاه ماهور و بیات اصفهان 
اجرا کرد. در این کنسرت، او، هم قطعاتی براساس موسیقی ردیف 
ایرانــی اجرا می کند و هم قطعاتی که نشــئت گرفته از موســیقی 
فولکلور کُردی اســت. این هنرمند آهنگ سازی و هم نوازی در آثار 
متعددی در موســیقی ایرانی را بــا همراهی با گروه هایی از جمله 

گروه شیدا، دستان و کامکارها در کارنامه خود دارد. 
این برنامه با تهیه کنندگی مؤسســه فرهنگی-  هنری «بارانا» و 

بلیت فروشی آن از طریق سایت miresi.ir انجام خواهد شد. 

۵خرداد؛ کنسرت تک نوازی پشنگ کامکار 
در تالار  وحدت

شب طلایى موسیقى فیلم در نیاوران

نامه شجریان به روحانی جعلی بود

یک: آیــا رؤیای مهاجرت به آمریکا، کانادا یا اســترالیا 
را دارید؟ آیا شــما هم جزء معدود افرادي هستید که 
تابعیت یکی از کشــورهای اروپایی را کسب کرده اند؟ 
آیا به این می اندیشید که این کشور جای زندگی نیست 
و بایــد جایــی دیگــر- در اتوپیایی که مــن نمی دانم 

کجاست- رحل اقامت بیفکنید؟ 
اگر این گونه است نیازی نیست بقیه این یادداشت 
را بخوانید. موضوع این یادداشت شما نیستید و نکته 
آن به کار شــما نمی آید. خودتان را خسته نکنید و به 

رؤیایتان برگردید. 
دو: آیا شــما تصمیم دارید در انتخابات پیش رو برای 
تعیین رئیس جمهور مملکت شرکت کنید؟ آیا بر این 
باوریــد که با رأی تک تک شــما آینده این کشــور رقم 
می خورد و بهترین شــرایط ممکن برای زندگی شما و 
کسانی که دوســت می دارید فراهم می شود؟ آیا فکر 
می کنید حقی که بابت رأی دادن به شــما داده شــده 
ســهمِ - هرچند- اندک شــما از دموکراسی و تعیین 

سرنوشــتی اســت که خودتان باید آن را مطالبه کنید 
و به دســت آورید؟ اگر این گونه است شما هم نیازی 
نیســت بقیه این یادداشــت را بخوانید. موضوع این 
یادداشــت و نکتــه آن – حتی فــارغ از آنکه به کدام 
کاندیدا رأی می دهید- به کار شما نمی آید. خودتان را 
بابت خواندن این یادداشت خسته نکنید و به انتخاب 

درستی که کرده اید برگردید. 
سه: ایــن یادداشت برای کســانی نوشته می شود که 
تصمیم دارند رأی ندهند؛ جماعت خاموش؛ آنهایی 
که یک گوشه نشسته اند و به بقیه می گویند که حریف 
را برایشان لِنگ کند. آنهایی که مطمئن هستند رأیشان 
تأثیری در انتخابات ندارد. آنهایی که می پندارند همه 
کاندیداها از یک قماشــند و فرقی بینشــان نیســت. 
آنهایی که فکر می کنند اگــر رأی دهند یعنی موافق 
اوضــاع مملکت هســتند و چون از وضــعِ موجود 
دلخورند ترجیح می دهند در این شوي «رضایتمندی» 
شــرکت نکنند. آنهایی که دلشــان می خواهد نان و 
ماستشان را بخورند و کاری به کارشان نداشته باشند 
و آنها هم کاری به کار کس دیگری نداشــته باشــند. 
آنهایــی که تصورشــان از وجود دموکراســی در یک 
کشــور صفر و صد اســت: «یا این مملکت یک شبه 
گلستان می شــود و ریشه هرچه فقر و تباهی و فساد 

و رانت اســت برچیده می شود تا این مملکت تبدیل 
به بهشت شود یا بگذاریم اصلا دموکراسی ای وجود 
نداشته باشد تا به قهقرای کامل برویم و منتظر باشیم 
تا از خاکســتر این آتش، ققنوسی سر برآورد».خواهر 
و بــرادرِ عزیزِ من. اشــتباه می کنی و تاوان اشــتباه تو 
را، نــه تو که تمامی هم وطنان و آشــنایان و خانواده 
و دوســتان و فرزندان تو می دهند. ما همه سوار یک 
کشــتی هســتیم و تو حق نداری به ایــن دلیل که از 
بعضی از مسافران این کشتی یا خدمه آن یا از ابرهای 
سیاهی که آسمان بالای سرت را فراگرفته دلخوری، 
از پاروزدن شــانه خالی کنی و این کشــتی را با همه 
مســافران آن - مســافرانی که حتما تعدادی از آنها 
کسانی هســتند که دوستشــان داری و به آینده شان 
علاقه مندی و دلت برای موفقیت آنها می تپد- گرفتار 
گردابی کنی که نتیجه ای جز غرق شــدن این کشــتی 
ندارد. این سهم بسیاربسیار کوچکی که از دموکراسی 
نصیبت شــده است را در کف دســتت نگه دار. آن را 
بیهوده از دســت نده که فردا همین را هم نخواهی 
داشــت. به احترام فردای بهتری که می تواند نصیب 
من و تو شــود ســکوت نکن و به دســت خودت این 
فردا را به کســانی که دوستشان داری هدیه کن. نگاه 
کوچکــی بینداز به حقایقی که این روزها در گوشــی 

موبایلت به تو روزهای تلخی را گوشــزد می کند که 
تو به دســت خودت آن را رقــم زدی؛ به اینکه اگر تو 
هشت ســال قبل در جرگه ۱۸ میلیون رأی خاموشی 
قرار نمی گرفتــی که انتخابات را تحریم کند و به پای 
صندوق رأی نرود، بر این کشور آن نمی گذشت که تو 
خود بهتر می دانی. یک لحظه خاموشی تو، ذره ای از 
آن نوری که می توانســت آن سیاهی را شکست دهد 
کم کرد. یک لحظه ســکوت تو، ذره ای از آن صدایی 
که می توانست شنیده شود را خاموش کرد. حقت را 
در دست بگیر. سفت وسخت. مثل جان شیرینت از آن 
نگهداری کن. نگذار آن را از دســتت دربیاورند. آن را 
به ثمن بخس نفروش به کسی که می تواند آینده ات 
را تاریک تر کند. نمی گویم مثل من بیا و حتما به حسن 
روحانــی رأی بده. می گویم رأی بــده. به هرکس که 
بر اســاس منطق و وجدان و انصافت می پنداری که 
می تواند ذره ای - فقط ذره ای- از سیاهی و تلخی این 
روزهــا بکاهد رأی بده، ولی رأی بــده. خواهر و برادرِ 
هم وطــن من، انتخابات از رگ گــردن به تو نزدیک تر 
اســت و تو، اگر به ندای آن توجه نکنی، روزی جانت 
را خواهد گرفت. آن روز تو ترسناک ترین موجود روی 
زمیــن خواهی بــود؛ موجودی که به خــودش و به 

دوستان و همراهان و هم وطنانش رحم نکرد.

معرفى مى کنم: ترسناك ترین موجودات روى زمین... 


